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  چكيده

از جمله مدعياني است كه در دوره معاصر از بدنـه تشـيع جـدا شـد و بـا       �علي محمد شيرازي�

وي نخست مدعي بابيـت  . سازي پرداخت سوء استفاده از باور پاك برخي از منتظران، به جريان

 پيامـدهاي . كـرد ت سال آخـر عمـرش، ادعاهـاي مهـدويت و نبـوت و الوهي ـ     بود؛ ولي طي دو 

هـاي خـود سـخن     آمـوزه  تـازگي او از . هاي فراوان در ايـران اسـلامي بـود    هاي او، شورش ادعا

تشـيع  منسـوب بـه   هاي بـاطني و انحرافـي    از جريانالگو گرفته گفت؛ ليكن گفتار و كردارش 

  .بود

د شـيرازي و اقـدامات او    ي بابيـت و مهـدويت علـي   اين نوشتار با تبيين و نقد ادعاها بـه   ؛محمـ

سازد كه گفتـار   يابي گفتار و كردار او پرداخته و براي مخاطب روشن مي شناسي و ريشه پيشينه

تشـيع سـابقه دارد و در حقيقـت    منتسـب بـه   هاي باطني و انحرافـي   و كردار وي در آثار جريان

د شـيرازي، با   ادعاي به ظاهر تازه علي زنشـر سـخنان كهنـه پيشـينيان اسـت و در پايـان از       محمـ

  .دارد پرده بر ميمتعدد در ادعاهاي وي هايي  تناقض

  .هاي باطني تشيع محمد شيرازي، مدعيان مهدويت، جريان بابيت، علي: يكليدواژگان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .mousavi70@yahoo.com  هب قم استاديار گروه شيعه شناسي دانشگاه اديان و مذا. 1

  .map@bahaiat.net  »  نويسنده مسئول«دانشجوي دكتري كلام اسلامي دانشگاه قم  . 2
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  مقدمه

از جمله مـدعيان  ) ق 1266م (ملقب به باب و بنيانگذار جريان بابيت  ،محمد شيرازي علي

خواند   4خود را باب امام زمان ق 1264 - 1260هاي  اصر است كه در فاصله ميان سالمع

 مدعي مهدويت شد ؛مرگ خود را نزديك ديد كه ق 1264در سال . و جريان بابيت را بنا نهاد

  . و سعي كرد علائم ظهور را كارگرداني كند) 280 - 277ص: 1991اشراق خاوري، : ك.ر(

سرايي پرداخت و با افكاري غاليانه، از نبوت و الوهيت  ت، به آيهوي در كنار ادعاي مهدوي

 پيروانش هايي را در ايران به پا كرد كه به هلاكت خود و بسياري از خود سخن راند و شورش

اين شد كه را موجب هاي ديگري همچون ازليه و بهائيت  پيدايش جريان ،اين فتنه. شد منجر

محمد شيرازي، به سوء استفاده از باورهاي پاك  مهدويت عليگيري از ادعاي  با بهرهها  جريان

  .اي را رقم زدند هاي تازه برخي منتظران پرداخته و جريان

گفت تا تازگي و بـديع بـودن ادعاهـاي     از امي بودن سخن مي ،شيرازي در ادعاهاي خود

از خـود   هـاي پـيش   وي از جريان ،شواهد فراوانيبر اساس خود را به مخاطب القا كند؛ ليكن 

  .است گرفتهاثرپذيرفته و ادعاهاي خود را از آنان الگو 

پس از پردازد و  محمد شيرازي مي به پيشينه ادعاهاي بابيت و مهدويت علي ،نوشتار حاضر

هـاي بـاطني    ها و اقدامات همسـان وي در بعضـي جريـان    ها، تجانس ها، تشابه ريشهبررسي 

ادعاي جدايي و نسـخ اسـلام را هـم     ،انند بابيتكه برخي از آنان هم(هاي گذشته تشيع  سده

  .پردازد به نقد ادعاهاي بابيت و مهدويت او مي) اند بيان كرده

  ادعاهاي دروغين بابيت. 1

بـه   ،رو ازايـن  .هاي فكري پيشين ريشه دارد محمد شيرازي در جريان علي �بابيت�ادعاي 

  :پردازيم هاي موجود مي بررسي و بيان برخي از شباهت

  تصريح در ادعا. 1ـ1

اسـلمنت،  (به نزديكي ظهور اعتقـاد داشـتند    ،به ويژه پيروان شيخيه، مردم ،در عصر قاجار

محمد شيرازي با سوء استفاده از اين باور و نگارش تفسير سوره يوسـف،   علي .)22ص: 1988

  : هي در حق وي باشدنسبت داد تا حجت الا 4را به مهدي موعود سوره مذكور
ـد    راالله قد قدبـنِ  اأن يخرج ذلك الكتاب في تفسيرِ أحسنِ القصصِ من عنـد محم
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بـنِ  ابنِ علـي  ابنِ محمد ا ربنِ جعفابنِ موسي ابنِ علي اد بنِ محماعلي  بنِ ا نالحس
كرِ علَـي  حجة االلهِ مـن عنـد الـذّ    علي عبده ليكون بنِ علي بنِ أبي طالبٍ االحسينِ 

  .)1ص: تا بي، الفشيرازي، .(�العالَمينَ بليغاً
اسـت و مـراد از   ) حجت بـن الحسـن عسـكري   (مراد از محمد بن الحسن، مهدي موعود 

او در اين كتاب، . ادعاي ذكريت داشت ،محمد شيرازي است كه در آن هنگام الذكر، خود علي

 ،همان( �يا ايها الملأ انا باب امامكم المنتظر�: كند اشاره مي 4به بابيت خود براي امام عصر

 �فما هو الا عبد االله و باب بقيـه االله مـوليكم الحـق   �: نويسد و در جاي ديگري مي ؛)200ص

سـازي ظهـور    را بـراي آمـاده  و قتل آنـان  جهاد با مخالفان  وي با ادعاي بابيت، .)94 ،همان(

  .)353 - 350و  94ص ،همان(كند  واجب مي 4مهدي موعود

از بابيـت خـود    ،4وجود مهدي موعـود محمد در بسياري از آثار خود، با تصريح به  علي

شـرح  (هـاي احسـن القصـص     توان به كتاب براي آن حضرت سخن رانده كه براي نمونه مي

هـاي بابيـان و    نوشـته از  در برخي ديگـر  .كرد اشارهالحرمين وي  و صحيفه بين) سوره يوسف

  . شده است به اين موضوع پرداخته نيز بهائيان

تن رسـاله خصـائل سـبعه و رسـاندن آن بـه دسـت       ق بـا نوش ـ 1261محمد در سال  علي

وي در ايـن نامـه از وجـوب افـزودن     . ملاصادق خراساني، از ادعاي بابيت خود پرده برداشت

�باب بقيه االله 1اشهد أن علياً قبل نبيل�جمله 
اشـراق  ( به اذان نماز جمعه سخن گفتـه بـود   2

  .تكه گوياي اعلام عمومي ادعاي بابيت اس) 122ص: 1991خاوري، 

 ؛ملقب به بهـاء االله  ،ملقب به عبدالبهاء، فرزند و جانشين حسين علي نوري، عباس افندي

  : نويسد درباره معناي بابيت مي
چنان بود كه من واسطه  ،و از كلمه بابيت مراد او بابيت اظهار نمود و مقام گفتار ازآغ

 ـ ا فيوضات از شخص بزرگواري هستم كه هنـوز در پـس پـرده عـزت     ده سـت و دارن

در بـه اراده او متحـركم و بـه حبـل ولايـتش متمسـك و        .حصر و حـد  بي كمالات

ن آمواضـع   در جميـع ، ي كـه در تفسـير سـوره يوسـف مرقـوم نمـوده      ابكت ينتنخس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .محمد شيرازي است علي» علياً قبل النبيل«از اين رو، مراد از . است» محمد«نبيل به حساب ابجد برابر لفظ . 1
فيضـي،  (» شهد ان علياً قبل محمد عبد بقيـه االله ا«: محمد فيضي چنين آورده است اين عبارت را علي. 2

 ).153ص: 1987
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 نموده و استمداد ،از او مستفيد و مستفيض بوده يب كهاي به آن شخص غيها خطاب

از جمله  ؛محبتش نموده جان در سبيل يد مبادي خويش جسته و تمناّي فدايهدر تم

 يلك و مـا سـب فـي   بسال ضيترية اللّه قد فديت بكليّ لك و قيا ب: ستا اين عبارت

ليفـات  أت همچنـين . اًمياً قـد عتصـم م محبتك و كفي باللّه العلـي  يت الاّ القتل فينّتم

تشـويق و   ؛مناجـات عربيـه نمـوده    يـات قرانيـه و خطـب و   آ كثيره در شرح و تفسير

ئف الهاميـه و كـلام   او اين كتـب را صـح   كرده شخص آن انتظار طلوع هتحريص ب

 .)2ص: 2001افندي، ( دهيفطري نام

  همانندي مدعا. 2ـ1

بـدين طريـق   ، جايگاهي است كه در ميان غاليان و منحرفـان شـكل گرفـت تـا     �بابيت�

ي ريشـه  محمد شـيراز  هاي پيش از علي رو در جريان ازاين .اي خود را حفظ كنند جايگاه فرقه

  :دارد

  اسماعيليه. 1 ـ2 ـ1

 چنـين شخصـي  . شـد  گفته مي �حجت�عنواني است كه در فرهنگ اسماعيليه به  �باب�

در دوره ستر . گرفت دار وي بود و بدون فاصله پس از امام قرار مي محرم و ملازم امام و امانت

   .)150ص: 1383دفتري، (از اهميت خاصي برخوردار بود و پيش از فاطميان، اين عنوان 

گاهي بـاب  و(واژه باب  ؛در منابع اسماعيلي كه از مراتب گوناگون دعوت سخن رفته است

به كـار رفتـه   ) شخصيتي بلافاصله بعد از امام(براي رئيس اجرايي تشكيلات دعوت ) الابواب

كه در منـابع غيـر اسـماعيلي بـه جـاي واژه       �داعي الدعات�كه عنوان  آنتوجه جالب . است

: 1380، همـان : ك.ر(شـود   در متـون اسـماعيلي بـه نـدرت ديـده مـي       ؛رود ار ميبه ك �باب�

) ق 411م(ند بـزرگ اسـماعيليه   مداعـي و دانش ـ  ،براي نمونه حميدالـدين كرمـاني   .)733ص

و نزديكـي و قـرب منزلـت وي بـه امـام دارد       �بـاب �گوناگوني به مقام و اهميت هاي  هاشار

لي هم تأكيد دارنـد كـه در مصـر دوره فـاطمي،     ديگر منابع اسماعي .)262ص: 1383 همان،(

سـخنگوي امـام    دليلاين  بهكرد و  اولين شخصي بود كه تعليمات امام را دريافت مي �باب�

 �بـاب �كنند كـه   چنين القا مي ،جزئيات بدون ورود به ،هاي اسماعيلي نوشته. شد محسوب مي

اي از داعيـان تـابع، او را يـاري     دهكرد و ع مي اجراخود دقيقاً زير نظر مستقيم امام را وظايف 

  .)همان(كردند  مي
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. پس از مرتبه امـام قـرار داشـت    �باب�اند در دوران فاطميان مصر، مرتبه  برخي نيز گفته

رساند كه كار دعوت  هايي مي كرد و به حجت وي دستورها را بدون واسطه از امام دريافت مي

 ،مراتب ديني اسـماعيليه  در سلسله �حجت� .)12ص، 1ج : 1386لوئيس، (را بر عهده داشتند 

شد كه از طريق وي، مهديِ غايـبِ دور از دسـترس، بـراي پيـروانش      براي كسي استفاده مي

  .گرديد يافتني مي دست

  : نويسد در گزارش خطابيه مي) پژوه معاصر اسماعيلي(دفتري 
مدعي نايـب و وصـي امـام     7ابوالخطاب پيش از طرد شدن از پيشگاه امام صادق

آميـز آن بـه وي    گفت امام، اسم اعظم خدا را با همه دلالات معجزه او مي. بودن بود

  .)164و  107ص: 1383دفتري، (آموخته است 

  نصيريه. 2ـ2ـ1

از جمله كساني بودند كه براي هر يك از امامان ) پيروان محمد بن نصير نميري(نصيريان 

در  �بـاب �ام سلمان را به عنـوان  ن ،قائل بودند و بر همين اساس �باب�به يك  :معصوم

�عمس�تثليث 
  .)100ص: 1391جعفريان، (جاي دادند  1

  : اشعري قمي در معرفي محمد بن نصير نميري آورده است

بود كـه وقتـي آن امـام     )7امام حسن عسكري(او از اصحاب ابو محمد، حسن به علي 

 �بـاب �ام نصـيريه رتبـه   در نظ .)352ص: 1387اشعري قمي، (وفات كرد، ادعاي بابيت نمود 

باب در هر دوري در وجود شخصي مجسم . قرار دارد و بر سلمان منطبق است �اسم�پس از 

   .)12ص، 1ج: 1386لوئيس، ( شود مي

محمد شيرازي به  بسياري از رواياتي كه سران بهائيت براي اثبات مهدويت علي: يادسپاري

  .)1ص، 53ج : 1403مجلسي، (ده است اند، از محمد بن نصير نميري گزارش ش كار گرفته

  مخمسه. 3ـ2ـ1

بـاور بـه بابيـت را از فرقـه غـالي مخمسـه       ) نگار قرن سوم محدث و فرقه(اشعري قمي  

  : كند گزارش مي
بود كه با او در همه احـوال در ميـان    6باب محمد ،سلمان …پنداشتند  آنان مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .است ;و سلمان فارسي 6، حضرت محمد7عمس مخفف حضرت علي. 1
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ست كـه رسـول و   همان سلمان ا ،�باب�معناي  ،پس …شد عرب و عجم ظاهر مي

  .)123ص: 1387اشعري قمي، (و به او پيوسته بود  6فرستاده محمد

  حروفيه. 4 ـ2ـ1

: 1987فيضـي،  ( �اشـهد أن عليـاً قبـل نبيـل بـاب بقيـه االله      �ممكن است افزودن جمله 

اشـهد ان لا الـه الا   �الگوگرفته از ادبيات جمله  ؛محمد شيرازي توسط علي ،به اذان ،)153ص

ادبيـات  . گفتنـد  باشد كه حروفيان در اذان خـود مـي  ) 86ص، 13ج : 1388بوت، ث( �االله فضل

محمد شيرازي به ادبيات برجاي مانده از فضل االله نعيمي استرآبادي  گفتاري و شيوه بياني علي

  .شباهت بسياري دارد) ق 796م  ،رهبر فرقه حروفيه(

  مشعشعيه. 5ـ2ـ1

كساني است كه جانشـيني و بابيـت امـام     نيز ازجمله) ق 870م (محمد بن فلاح مشعشع 

  : نويسد اي به امير پيرقلي مي وي در نامه. بودرا مدعي  4زمان 
نه مـن و نـه كـس    . باشم م و بنده و چاكر آن امام ميا مرد ناتواني !اميراي  ،من …

ديگري نسبتي به آن امام ندارم و والاتر از آن است كه كسي از مردم اين زمـان بـا   

در زمـان ناپديـدي آن امـام، جانشـين او      ،چيزي كه هست من. دا كندوي نسبتي پي

  .)45: 1378كسروي، (زيرا اين زمان هنگام آزمايش است، نه هنگام ظهور  ؛هستم

 4گويد كه مانع ظهور مهـدي موعـود   وي با شعار اصلاح جامعه، از شرايطي سخن مي

ب يداند كه نا مي �سيدي�خود را او . شمارد وجود نايب آن حضرت را لازم مي ،رو از اين .است

و هذا السيد المناب عن �: نويسد است و در كتاب كلام المهدي مي 4 مناب مهدي موجود
انـا و االله القـائم بحسـب    �: گويـد  او آشكار مـي  .)115 – 114ص :1391 ،جعفريان( �الغائب

  .)65ص: 1375ذكاوتي، ( �النيابة عن الغائب

  نوربخشيه. 6ـ 2ـ1

از جمله مدعيان نيابت و ) ق869م(سركرده جريان نوربخشيه  ،الله نوربخشمحمد بن عبدا

و االله العظـيم مـن كـه محمـد     �: نويسـد  بـاره مـي   در اين وي. است 4بابيت مهدي موعود

  .)119ص: 1391جعفريان، ( �ب امام آخر الزمان و مهدي موعودمينوربخشم، نا
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  شيخيه. 7ـ2ـ1

نورمحمدي، (از باورهاي شيخيه است  �ركن رابع�ان اعتقاد به بابيت و نيابت خاصه با عنو

محمد شيرازي از اين مسلك، بـه   كه با پيروي و اثرپذيري مستقيم علي) 29 – 28ص: 1393

شيخ احمد احسايي بر اين باور است كه چون مؤمنان هميشه به هدايت . جريان بابيت انجاميد

كسي از  ،در دوران غيبت امام ؛دم استج مريامام احتياج دارند و اقتضاي رحمت خدا رفع حوا

واسـطه فـيض    ،واسطه با امام غايب اتصال و رابطه داشته برجستگان شيعي لازم است كه بي

زيرا اگر چنين شخصي نباشد، لزوم رفع تكليف  ؛بين امام و امت و حجت خدا ميان مردم باشد

درباره بابيـت شـيخ   ) بابينويسنده (جاني كاشاني  .)72ص: تا احسايي، بي: ك.ر. (آيد پيش مي

  : نويسد مي) ق1241بنيانگذار جريان شيخيه و م، احمد احسايي
مرحـوم   ،آن سلطان فضّـال  ،كه نهصد و پنجاه سال از اول غيبت صغرا گذشته همين

جا بـود كـه    از اين …عيان خود برگزيده يالدين احسايي را از ميان ش شيخ احمد زين

ت عن الحجـه كـذا و كـذا، خلاصـه مـأمورش      سمع :فرمود آن برگزيده موحدين مي

   .)99ص: 1328جاني كاشاني، (فرمودند به جذبات غيبي 

ادعاي شنيدن بدون واسطه، يعني همان ادعاي بابيت و واسطه ميان امام و مـردم بـودن   

  : نويسد وي همچنين مي. مطرح است �ركن رابع�كه در شيخيه با عنوان 
حسن  ،ر اسرار ولايت را كه حضرت امام به حقشرح بر زيارت جامع كبير نوشته و نو

 مر علـو يدر كلمات معجز آثار درج فرموده بودند و در علم حكمت و سا 7العسكري

 ؛نصي، نه ،باب مخصوص آثاري. بودند 7ها نوشته و حضرت ايشان باب امام كتاب

دانسـتند كـه    در بيان معرفت ابواب مذكور گرديد؛ ولي در واقع خـود مـي   ]هك چنان[

ولكن به جهت عدم قابليت خلـق تصـريح بـه     ؛4خصوص گرديده از قبل حجتم

مقام بابيت نفرمودند و به كنايـات و اشـارات لطيفـه مطلـب خـود را بـه خلـق القـا         

 .)100 - 99صهمان، (فرمودند  مي

  ادعاهاي دروغين مهدويت. 2

هـاي   محمد شـيرازي در جريـان   علي �مهدويت�به بررسي و تبيين ادعاي  ،در اين بخش

  :فكري پيش از او خواهيم پرداخت
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  تصريح در ادعا. 1ـ2

: 1991اشـراق خـاوري،   (دانست عمرش به پايان رسيده اسـت   محمد شيرازي كه مي علي

ق ادعاي قائميت خود را آشكار ساخت  1264دو شب پس از ورود به تبريز، در سال  ،)277ص

ائم موعودي هستم كه هزار سال من همان ق�: و در ميان علماي تبريز گفت) 280صهمان، (

: 1328جـاني كاشـاني،    و 283ص: 1991اشـراق خـاوري،   ( �.است منتظر ظهـور او هسـتيد  

حسـيني طباطبـائي،   (كـرد   هي تأويل مـي وي ادعاي بابيت خود را به بابيت علم الا) 135ص

خواهـد در اذان بـه مهـدويت او     او در جاي ديگر از مخاطبان مي .)18 - 17ص، 1ج : 1386

 محمـداً بقيـه االله   اشـهد ان علـي   :نام مرا در اذان و اقامه داخل كنيد و بگوييد�: هادت دهندش

هاي فراواني از ادعاهـاي   در آثار بابيت و بهائيت نيز گزارش .)11ص: 1362اعتضاد السلطنه، (

  :نويسيم ها را باز مي محمد شيرازي رسيده است كه چند نمونه از آن مهدويت علي

در گـزارش   ،ملقب به ولي امر االله، نوه دختري و جانشين عباس افنـدي ( ،ديشوقي افن )أ

  : نويسد محمد شيرازي مي مهدويت علي
اين ذات مقدس كه چنين انقلاب عظيم در عالم وجود ايجاد نمـود و روح حيـات در   

همان قائم موعود و مهدي معهود صاحب العصر و الزمّـان اسـت    ؛كالبد امكان بدميد

  .)40ص: 1992شوقي افندي، ( ظهور مباركش منسوخ گرديده فرقان بكه شريعت 

از نزديكان و كاتبان خصوصي عباس افندي كه  ،فضل االله مهتدي، مشهور به صبحي )ب

  : نويسد محمد شيرازي مي درباره ادعاي مهدويت علي ؛سرانجام به دامان اسلام بازگشت
زاده بـود، از   گفتنـد و بازرگـان   محمد مي خورشيدي كه به او سيد علي 1220در سال 

شيراز برخاست و خود را برگزيده پيشواي دوازدهمين شيعيان خوانده و در اين زمينـه  

من همان كسي هستم كه شما چشـم  : پرده گفت ها بر زبان راند و سرانجام بي سخن

 - 270ص: 1388خسروشـاهي،  (به راه او هستيد و پيشـواي دوازدهمـين شماسـت    

271(.  

لحسين بافقي يزدي، معروف به آيتي و متخلص به آواره كه رئيس مبلغان بهائيت عبد ا )ج

محمد شـيرازي   درباره ادعاي قائميت علي ؛سال به دامان اسلام بازگشت 20بود؛ ولي پس از 

انـي انـا القـائم الـذي كنـتم بـه       ! يا ايهـا النـاس  � :كه وي اين گونه مدعي شد آورده است
نيـز ادعـاي   ) از نويسندگان معاصر بهائيت(محمد علي فيضي  .)43ص: تا آيتي، بي( �تنتظرون
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: 1987فيضـي،  ( �انيّ انا القـائم الـذي كنـتم بـه تنتظـرون     �: كند را چنين گزارش مي مذكور

  .)142ص

  : نويسد ق مي 1264محمد شيرازي در شعبان  ادعاي قائميت علي مفيضي درباره اعلا )د
جناب عظيم را آگاه فرمودند كه در مجلس ) زتبري(قبل از ورود به شهر  حضرت اعلا

مقام خود را صراحتاً به عنوان قائم موعود اعلام و نداي حق را  ،وليعهد و حضور علما

جناب عظيم ابتدا از شنيدن چنين ادعاي بزرگ سخت . ها خواهند رسانيد به سمع آن

  .)299 - 286ص: همان(آشفته و نگران گرديد 

  همانندي مدعا. 2ـ2

و  داشــتهجايگــاهي اســت كـه از صــدر اســلام تـاكنون، مــدعيان فراوانــي    ،�تمهـدوي �

هاي انحرافي شيعه از كيسانيه و زيديه و اسماعيليه  هاي نادرستي از مهدويت در جريان تطبيق

و ادعاي قائميت و مهـدويت  ) 1391جعفريان، : ك.ر(آغاز شده و تا امروز نيز ادامه يافته است 

هـايي   ادعاهاي مدعيان پيش از او تشابه بسياري دارد كه به نمونـه  محمد شيرازي نيز به علي

  :شود اشاره مي

  اسماعيليه. 1ـ2ـ2

اسـماعيليان خالصـه از جملـه    . گواه ادعاهاي مهدويت بسـياري اسـت   �اسماعيليه�تاريخ 

آنـان گـاهي   . انـد  هاي باطني تشيع هستند كه از مهـدويت سـران خـود سـخن رانـده      جريان

و زماني ) 114ص :1393دفتري، (اند  را مهدي موعود خوانده 7امام صادق اسماعيل، فرزند 

محمـد بـن   �: از مهدويت و قائميت محمد بـن اسـماعيل دم زده و مـرگ او را انكـار كردنـد     

اسماعيل را امام هفتم و آخرين امام خويش شناختند و رجعت او را به عنوان مهدي يـا قـائم،   

   .)166و  123صهمان، ( �كشيدند انتظار مي

خواند و  �امام قائم منتظر�و  �مهدي غائب�نيز خود را ) بنيانگذار خلافت فاطمي(عبد االله 

به طور ضمني مهدويت محمد بن اسماعيل را نفي كرد كه ميان اسـماعيليان خالصـه مطـرح    

محمد را  ،او پس از تكيه زدن بر مسند خلافت فاطمي، پسرش .)149 - 148صهمان، (بود 

بـه او لقـب    �صـاحب الزمـان  �و  �امـام منتظـر  �ني خود منصوب كرد و براي نقش به جانشي

   .)151صهمان، (داد  �قائم�

قرامطه ادعاي مهـدويت عبـد االله را رد كردنـد و بـر پايـه برخـي محاسـبات نجـومي و         
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به عنوان مهـدي پذيرفتنـد و زمـام     ق319ها، جواني ايراني به نام زكريا را در سال  بيني پيش

  .)189 - 188و  153 - 151صهمان، . (به او سپردند امور را

  حروفيه. 2ـ2ـ2

نيـز از مـدعيان مهـدويت    ) 796م (گذار جريان حروفيـه   بنيان، االله نعيمي استرآبادي فضل

بسـم االله  �: انـد  از قـول وي آورده . دانسـت  است كه آشكارا خود را دوازدهمين امام شيعه مـي 

همـان،  ( �وداً و نفسـاً شـريفاً و مـن دوازدهـم ايشـان     الرحمن الرحيم، اني رأيت احد عشر وج

ـ در متنـي ابهـام دارــ چنـين       خود در اثبات مهـدي بـودنش   ،نومنامهدر كتاب او  .)224ص

دانستم كه جامـه مهـدي اسـت امـام، يعنـي       من دانستم كه جامه من است و مي�: نويسد مي

  .)107ص: 1391جعفريان، ( �دانستم كه منم مي

  پسيخانيه. 3ـ2ـ2

 831م ( سركرده نقطويان يا پسـيخانيان  ،هاي موجود، محمود پسيخاني بر اساس گزارش

  : اند درباره وي نوشته. نيز ازجمله مدعيان مهدويت است) ق
خوانـد كـه    االله استرآبادي خود را مهـدي موعـودي مـي    محمود پسيخاني مانند فضل

 :ك.و ر117: 1375مشــكور، (بــه آمــدن وي مــژده داده اســت  6پيغمبــر اســلام

  .)275ص، 1ج : 1362اسفندياري، 

  مشعشعيه. 4ـ2ـ2

نيـز ازجملـه   ) ق 870م (مشهور به مشعشع، سـركرده جريـان شعشـعيه     ،محمد بن فلاح

احمد بـن فهـد حلـي    ، كساني است كه مدعي مهدويت شد و تا جايي پيش رفت كه استادش

ج : 1387سـفنديار،  ا و14ص: 1364كسـروي،  (فتواي قتل او را صادر كرد ) ق 841م(اسدي 

مـن  �: گفـت  پـرده مـي   هاي موجود، سيد محمد مشعشع بـي  بر اساس گزارش .)422، ص 15

كسروي  .)31ص: 1378 مان،ه و 13: 1364كسروي، ( �زودي ظهور خواهم كرد به ؛ما مهدي

  : نويسد هاي او به مردم مي در گزارش وعده
داد كه ظهور كرده و  مي گري رانده و به خويشان و كسان خود وعده سخن از مهدي 

كسان خود تقسيم خواهم كرد ه سراسر گيتي را خواهم گشاد و شهرها و كشورها را ب

   .)287ص: 1380الشيبي،  و 31ص: 1378 همان،؛ 14ص: 1364 ان،هم(



  

 

127 

ش
پي
ر 

ي ب
يل
حل

و ت
ي 

س
رر

ب
ي

 نه
ت

ابي
ي ب

س
نا
ش

 
… 

اين اثـر   .)287ص: 1380الشيبي، (دارد  �كلام المهدي�و حتي كتابي به نام الشيبي 

يل شدن يك مدعي مهدويت به يـك شـبه پيـامبر بـا     هاي تبد يكي از بهترين نمونه

  .كتاب مقدس جديد است

  نوربخشيه. 5ـ2ـ2

از ) ق869م(سركرده جريان نوربخشـيه  ، ادعاي مهدويت سيد محمد بن عبداالله نوربخش

را بـراي اثبـات مهـدويت خـود نوشـته و       �رسـاله الهـدي  �او كتاب . سوي پدرش مطرح شد

نويسد كه شـيخ   از جمله در اين رساله مي .كند ساله بيان ميهاي بسياري را در اين ر استدلال

و با من بيعت  �بر من كشف شده كه تو مهدي موعود در آخر الزمان هستي�: او به وي گفت

  : نويسد وي همچنين مي .)120 -115ص: 1391جعفريان، : ك.ر( كرد
ين روي هـاي متقـدمان و مكاشـفات متـأخر     بر من است تا آنچه را براي من از گفته

ها و فضائل گفته شده، بيان كنم تـا آن كسـان    داده و از علامات و خصائل و ويژگي

: فرمـود  6شناسند، بشناسند و از جهل در آيند؛ چنان كه رسـول خـدا   كه مرا نمي

 �.كسي كه بميرد و امام زمان خويش را نشناسد، به مرگ جـاهلي درگذشـته اسـت   �

  .)699ص: 1391پاييزجعفريان، (وده شود شناسد، بر معرفت او افز اگر هم مرا مي

  غلوگرايي و ادعاي خدايي . 3ـ2

محمد شيرازي كه در گرداب غلو اسـير شـده بـود، عـلاوه بـر بابيـت و مهـدويت، از         علي

مظهريت و الوهيت خود سخن گفت؛ ليكن در توجيه ادعاهاي گوناگون و پي در پي خود، عدم 

مرج را بهانه كرد و درباره ادعاهـاي خـود چنـين    فهم مردم و جلوگيري از اضطراب و هرج و 

  : نوشت
نظر كن در فضل حضرت منتظر كه چقدر رحمـت خـود را در حـق مسـلمين واسـع      

مقامي كه اول خلق است و مظهـر اننّـي انـا االله،    . ها را نجات دهد كه آن فرمود تا آن

رآن در ظاهر فرموده و با احكـام ق ـ  6گونه خود را به اسم بابيت قائم آل محمدچ

از كتاب جديد و امـر جديـد و    ؛كه مردم مضطرب نشوند كتاب اول حكم فرمود تا آن

لعل محتجب نشـوند و از آنچـه    ؛مشاهده كنند كه اين امر مشابه است با خود ايشان

   .)21 - 20ص :تا بي هـ شيرازي(د نماناند، غافل ن براي آن خلق شده
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  تشابه در غلوگرايي و ادعاي خدايي. 4ـ2

 و از جمله دروزيـه، نصـيريه   ،هاي افراطي پيشين محمد شيرازي در انديشه رايي عليغلوگ

  :شود ها اشاره مي هايي از آن دارد كه به نمونهريشه   حروفيه

  غلات. 1ـ4ـ2

برخي به حلـول   ،براي نمونه .اي با خدا دارد غاليان بر اين باور بودند كه امام ارتباط ويژه 

: 1383دفتـري،  (رسـاندند   بودند و گروهي او را به مقام الوهيت مـي هي در امام معتقد روح الا

از جمله مدعيان نبوت بود؛ ليكن از نبوت و  7از غاليان دوره امام صادق(ابوالخطاب  .)80ص

زعـم ابوالخطـاب أن الأئمـة    �: نويسد باره مي شهرستاني دراين. راند الوهيت امامان سخن مي
وي در گزارش خود، اعتقـاد غاليانـه بـه تـداوم      .)210ص: 1421شهرستاني، ( �أنبياء ثم آلهة

الالهيـة نـور فـي     …زعم ابوالخطـاب �: داند امامت و نبوت را نيز از باورهاي ابوالخطاب مي
  .)همان( �النبوة و النبوة نور في الامامة و لا يخلو العالم من هذه الآثار و الانوار

  نصيريه. 2ـ4 ـ2

هاي فرقه نصـيريه ايـن اسـت كـه      كند كه از بدعت ميتيميه گزارش  اشعري قمي از ابن

 �اشهد ان لا اله الا حيدر انزع البطين؛ اشهد ان لا اله الا سلمان ذو القوه المتين�: اند گفته مي

  .)33ص: 1394پرهيزگار، زمستان : ك.ر و 353: 1387اشعري، (

  حروفيه. 3ـ4ـ2

االله نعيمي  الوهيت و وحدانيت فضلها، حروفيان در اذان و اقامه به  بر اساس برخي گزارش

: ك.و ر؛ 86ص، 13ج : 1388ثبــوت، ( �االله اشــهد ان لا الــه الا فضــل�: دادنــد شــهادت مــي

  .)33ص: 1394پرهيزگار، زمستان 

  نقطويه. 4ـ4ـ2

) سركرده جريان نقطويـه (هاي خود آورده است كه محمود پسيخاني  در گزارش �نقطويه�

پرهيزگـار،  : ك.ر و 137ص: 1393ذكـاوتي،  ( �لا الـه الا انـا  � :زد نيز آشكارا از خدايي دم مي

  .)33ص: 1394زمستان 
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  اقدامات همسان مدعيان . 5ـ2

محمد شيرازي همزمان با بيان ادعاهاي دروغين خـود، دسـتوراتي داد كـه بـا مـرور       علي

  :كنيم ميها اشاره  به برخي از آن. هاي مشابهي از اين اقدامات را يافت توان نمونه تاريخ، مي

  تطبيق ادعا با علائم ظهور. 1ـ5ـ2

اند كه ازجمله  مدعيان مهدويت پيوسته در پي تطبيق علائم ظهور با خود و جريانشان بوده

، خروج سيد خراساني 4و سيادت آن حضرت 4يار مهدي موعود 313توان به تطبيق  مي

  . و خروج سيد حسني و تشبيه مازندران به جزيره الخضرا پرداخت

ازجمله كساني است كه در پي تطبيق تعداد شورشيان قلعه طبرسي با  ،ا جاني كاشانيميرز

كه سيصد و سيزده تن نقبـا در حـول ايشـان     دليل چهارم آن�: است 4ياران حضرت حجت

تـن سـخن    313وي نخسـت از   .)153ص: 1328جاني كاشاني، ( �جمع شدند و جان باختند

شـدگان آن   رابري كند؛ ليكن هنگام بازشـماري كشـته  گويد تا با علامتي از علائم ظهور ب مي

همـان،  (كنـد   تـن يـاد مـي    350قلعه، جدا از چندين مورد تيرباران يا حمله عمومي، از حدود 

   .)195 - 153ص

 ،رو ازايـن  .محمد شيرازي خروج سپاه سيد خراساني با پرچم سياه را نيز در نظر داشت علي

محمد  وي در مشهد بود كه شخصي از سوي علي. تاداي را به خراسان فرس ملاحسين بشرويه

  : اي داد و گفت شيرازي آمد و عمامه او را كه ويژه ملاحسين پيچيده بود، به بشرويه
عمامه سبز را بر سر خود بگذاريد و رايت سـياه   شما فرمودند كه اينه ب حضرت اعلا

مراهـي بـا جنـاب    براي مساعدت و ه ،موكب خود برافراشته را در مقابل و پيشاپيش

نام جديد سـيد علـي خوانـده    ه ب ،بعده توجه كنيد و از اين ب الخضرا جزيرةه قدوس ب

ــد ــد ش ــاوري، ( خواهي ــراق خ ــدي،  و 291 – 290ص: 1991اش ــوقي افن : 1992ش

   .)104ص

محمد را بر سرگذاشت و با پرچم سياهي از خراسان حركت كرد  اي نيز عمامه علي بشرويه

   .)291ص: 1991اشراق خاوري، (

اي را مبشـر   پرچم سياه ملا حسين بشـرويه  ،6اشراق خاوري با اشاره به روايت نبوي 

  : نويسد خوانده و مي 4 ظهور مهدي موعود
ر ه ـ دادند كه در ساري بماننـد و بـه   اجازه نمي يك از اصحاب يچه جناب قدوس به
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اين علـم   .درآيندظلّ علم سياه جناب ملاّ حسين  كردند كه در يك از اصحاب امر مي

 :انـد  مسـلمين فرمـوده  ه درباره آن خطاب ب 6رسول  همان بود كه حضرت ،سياه

اگر چه با سـينه   ؛بشتابيد ،سياه از طرف خراسان مرتفع شد هاي هر وقت ديديد علم�

زيرا علم سـياه كـه از خراسـان     ؛يدييات درآابرويد تا در ظلّ آن ر روي برف هم شده

 - 316ص: 1991اشـراق خـاوري،   ( ظهور مهدي اسـت ه ب مبشرّ ،شود مي برافراشته

317(.  

خـود را   ،6محمـد  بيـت و آل  اند كه با انتسـاب معنـوي بـه اهـل     از ديرباز كساني بوده

امـام  ( � سلمان من اهل البيت�اين نظريه بر پايه حديث نبوي . دانستند محمدي و مهدي مي

از غلات عصر امام صـادق  (اب ظاهر ابوالخط بنا شد و به) 121ص: 1409، 7حسن عسكري

 7عنوان پدر معنوي اسماعيل بن جعفر صادق  او به. بود نخستين مرتبه آن را بيان كرد 7

تنها آن فرزندخواندگي معتبر است كـه معنـوي و بـا    : گفت ناميده و مي �ابو اسماعيل�خود را 

يخاني هـر دو  االله و محمـود پس ـ  فضل ،رو ازاين .)25ص: 1380الشيبي، (هي باشد گزينش الا

ليكن  .)25ص: 1393ذكاوتي، (ناميد  اند و محمود خود را موعود عجم مي  مدعي مهدويت بوده

ايـن ادعـا را   محمود سيد نبوده و چنين ادعايي نيز نداشته و ؛ در حالي كه االله سيد است فضل

بـاب   اي سيد نبود؛ ولي به اشـاره  گونه كه ملاحسين بشرويه دانسته است؛ همان لازم نيز نمي

اين روايات را  ،براي جذب و جلب شيعيان، اين دو. عمامه سبز گذاشت و سيد علي ناميده شد

محمـد شـيرازي و    كـه علـي   همچنـان  ؛كردنـد  عنوان مشهورات يا مسلمات شيعي بيان مي به

از اصطلاحات معمـول در تشـيع بـراي بسـط     ) اولي سيد و دومي غير سيد(علي نوري  حسين

و مازندران را جزيـره الخضـرا و   ) 185صهمان، : ك.ر( جستند ود ميدعاوي ساختگي خود س

  .ناميدند سيد علي ميبر سر او، اي را با بستن عمامه سبز  ملا حسين بشرويه

  غير بابيهاي  بانابودي كت. 2ـ5ـ2

هاي ديگـر را   محمد شيرازي چون از رويارويي با دانشمندان ناتوان بود، نابودي كتاب علي

 شيرازي( �ي حكم محو كل الكتب كلها الا ما انشئت او تنشئي في ذلك الامرف�: لازم شمرد

يا معشـر  �: وي تحصيل علوم گوناگون و مطالعه غير بيان را نيز حرام كرد .)189ص: تا ، بيج

سـوره   :تـا  ، بيالف شيرازي( �العلماء ان االله قد حرم عليكم بعد هذا الكتاب التدريس في غيره

   .)82و 27
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  : نويسد غير بابي ميهاي  كتابي درباره نابود كردن عباس افند
منطوق بيان ضرب اعنـاق و حـرق كتـب و     ،)محمد علي( در يوم ظهور حضرت اعلا

، 2ج : 1330عبـاس افنـدي،   (اوراق و هدم بقاع و قتل عام الا من آمن و صدق بود 

  .)266ص

نيـز   �قرامطه�ليه به نام اي انحرافي و غاليانه از اسماعي ديني در فرقه هاي كتابسوزاندن 

در بازتـاب  ) ابوسـعيد جنـابي  (ابوطاهر فرزنـد بنيانگـذار و رهبـر قرامطـه بحـرين      . سابقه دارد

ق، زمام امور حكومت را به  319در رمضان  1اي كه ميان اسماعيليان قرمطي شايع بود، نظريه

او نيـز   .)191 - 190و  154ص: 1383دفتري، (دست يك جوان اصفهاني به نام زكريا سپرد 

ديني و  هاي كتاب، سوزاندن :و ديگر پيامبران 6رسومي چون لعن و سب پيامبر اسلام

  .)610ص: 1384شريعتمداري، (پرستش آتش را آغاز كرد 

  بشارت ظهور من يظهره االله. 3ـ5ـ2

 �من يظهـره االله �با عنوان در آينده محمد شيرازي پيش از مرگش، ظهور شخصي را  علي

   :بود دادهوعده 
قسـم بـه ذات    .الي اول ظهور من يظهرِهُ االله ،اهل اين جنتّ در اين جنتّ متلذذّ هستند

تـر از ايمـان بـه او و     حين ظهور ايشان هيچ جنتّـي اعظـم   هي كه از براي ايشان درالا

اگر شـنيديد ظهـوري ظـاهر     …كنم كلّ اهل بيان را  وصيت مي …طاعت او نيست 

كه كل داخل شويد و اگر نشـده بـه    )1511(االله الاغيث  به آيات قبل از عدد اسم ،شده

  ). 61 -  60: ص: تا شيرازي ج، بي(منتهي شده ) 2001(عدد اسم االله المستغاث 

. هاي انحرافـي ديگـر نيـز پيشـينه دارد     ها، در جريان گونه بشارت دادن و موعودگرايي اين

  : خوانيم براي نمونه در گزارشي از نقطويه مي
كه شاه عباس بـر تخـت بنشـيند، بشـارت ظهـور موعـود        پيش از آن نقطويان خيلي

: 1393ذكـاوتي،  (خواندنـد   طهماسـب را مهـدي مـي    دادند و حتي شـاه  نقطوي را مي

  .)134ص: 1394پرهيزگار، تابستان : ك.ر و 54ص
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مهـدي موعـود ظهـور    316كه بر پايه برخي محاسبات نجومي، با اقتران مشتري و زحـل در سـال   . 1
م آغاز خواهد شـد كـه دور پايـاني    رسد و دور هفت خواهد كرد و با ظهور او دوره اسلام به پايان مي

 .تاريخ عالم است
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  شورش و آشوب . 4ـ5ـ2

به ميان  دادر دستو و به او محمد شيرازي هنگام خروج از شيراز، بشرويه را احضار كرد علي

  : مردم رفته و به بهانه تبليغ، آنان را براي شورش آماده سازد
 ـاي  .موعود آشـكار گشـته   صبح هدايت در نهايت روشني دميده و حضرت هـاي   تام

سـازيد و خـود را از فضـل و احسـانش      راه ورود موعود را آمـاده و مهيـا   !روي زمين

   .)68ص: 1991اشراق خاوري، ( !نصيب نكنيد بي

) 265 - 261صهمان، (چيزي نبود جز فتنه بدشت  ،محمد شيرازي نتيجه اين فرمان علي

  . …و ) 491صهمان، (زنجان  ،)26صهمان، (طبرسي  هاي قلعه  و شورش

حتـي تـرور نافرجـام    . تمام نمـاي روزگـار حروفيـه اسـت      اين بخش از تاريخ بابيت، آينه

 لرد ترور نافرجام شاهرخ تيموري توسط احمدمانن ،ق توسط بابيت1268شاه در سال  ناصرالدين

  .)381 - 380ص، 20ج : 1391ذكاوتي، (ق است  829حروفي در سال 

  ها و بقاع متبركه تخريب حرم. 5ـ5ـ2

  : نويسد محمد مي انگيز علي زعيم الدوله در پي گزارش احكام شگفت
اي پــس از آن، خــراب كــردن جميــع بقــاع و مزارهــاي گذشــتگان از انبيــا و اوصــي

و مشـاهير   :و قبور ساير ائمه 6و همچنين خانه كعبه و قبر پيغمبر :ها آن

ها بايد طوري خراب شوند كه سنگي بـر روي   اسلام را واجب كرد و حكم داد كه آن

سنگي و خشتي بر روي خشتي باقي نماند و بر بابيان واجـب كـرد كـه نـوزده بقعـه      

د توصيف كرده است، بسـازند  هاي خو ديگر به كيفيت مخصوصي كه آن را در كتاب

 ،شـود  ها مـي  ها ياد كنند و هر كسي داخل آن ها را زيارت كنند؛ اسم او را در آن و آن

االله را باطل و به طور كلـي فسـخ كـرده و وصـيت      بعد از آن، حج بيت. در امان است

باشـد،   نمود كه هرگاه مرد مقتدري در امت او پيدا شد، خانه خدا را كـه در مكـه مـي   

و هر كس استطاعت داشته باشد، خانه محـل ولادت او را در شـيراز حـج     دكن خراب

  .)89ص: 1388مرسلوند، (كند 

  اقدامات همسان در تخريب بقاع. 6ـ5ـ2

هـاي پـيش از    ها و بقاع متبركه در جريـان  محمد شيرازي درباره تخريب حرم انديشه علي

  :؛ از جملهريشه دارد كه مدعي مهدويت نيز بودند وي
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  قرامطه. 1 ـ6ـ5ـ2

ن مقدس و سـرقت  كبه مكه، تخريب مساجد و اما �قرامطه�هاي فراواني از حمله  گزارش

  : حجر الاسود در آثار تاريخي وجود دارد
وي در ذوالحجـه  . با حمله او به مكه بـه اوج خـود رسـيد    ،اعمال ويرانگرانه ابوطاهر

كه را غارت و چپـاول  قرمطيان چند روز پياپي م. ق در موسم حج به مكه درآمد 317

كردند و ساكنان آن و حجاج را به قتل رسانيدند و در مسجد بـزرگ و ديگـر امـاكن    

آميز و خرابكارانه بسيار شدند و سـرانجام حجـر    مقدس مرتكب اعمال زشت و توهين

حساء بردند تا نشان دهند الا ،الاسود را از خانه كعبه بركندند و به پايتخت جديد خود

  .)188ص: 1393دفتري، (اسلام فرا رسيده است كه پايان دور 

  سيد محمد مشعشع . 2 ـ6ـ5ـ2

را ادعـا كـرد و    4سيد محمد مشعشع، از جمله مدعياني است كه نخست نيابت امام زمان

: 1378كسـروي،  (خوانـد   را خدا مي 7او امير مؤمنان، علي. سپس خود را مهدي موعود خواند

ميـرد، بارگـاه آن حضـرت را در     ين استدلال كه خدا نميو پسرش، مولا علي، با ا) 50 -  41ص

ور  سپس به كـربلا و بغـداد حملـه   . نجف خراب كرد و چوب ضريح مبارك آن حضرت را سوزاند

  ).308ص: 1380و الشيبي،  42 – 41همان، ص: ك.ر(شد، راه بر حاجيان بست و آنان را كشت 

  زايي براي اصحاب خاص  قداست. 7ـ5ـ2

خواند و   �حروف حي�اش را  تن از ياران اوليه 18ي پس از ادعاي بابيت، محمد شيراز علي

  : كردجايگاه والايي براي آنان معرفي 
اوست كه خداوند واحد احد از براي او به ظهـور نفـس او هيجـده نفـس كـه خلـق       

قل كل شيء از نفس او خلق فرموده و آيه معرفت ايشان را در كينونيت كل  ،اند شده

كه اوسـت   كنه ذات خود شهادت دهند براي اين كه كل به رموده تا آنشيء مستقر ف

   .)2ص: تا ، بيج شيرازي(واحد اول وحي لم يزل 

دارد كه ميان اهـل حـق مشـهور     �هفتوانه�يا  �هفتوان�اين اقدام او شباهت بسياري به 

هـي از  كـه گرو  ايـن  از  سـرانجام، خداونـدگار پـس    ،نامه  به عقيده اهل حق و بر اساس. است

آفرينـد   آفريند؛ از نـور و فـروغ خـود هفتوانـه را مـي      را از گوهر خود مي) هفت تن(فرشتگان 

  .)43 - 42ص: 1382خدابنده، (
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  تشابه ادبيات آثار مدعيان بابيت و مهدويت . 3

محمد شيرازي همسان آثار مكتوب بسياري از مدعيان پيشين بابيت  ادبيات نوشتاري علي

  :كنيم ها اشاره مي ي از آنهاي است كه به نمونه

  سازي موزون نويسي و آيه. 1ـ3

شأن  در كتاب پنج ،رو از اين .هاي خود سعي داشت محمد شيرازي بر زيباسازي نوشته علي

اللهم انزل عليه فضالا فضيلا في العالمين؛ اللهم انـزل عليـه عـدالا عـديلا فـي      �: نويسد مي

  : همچنين آورده است وي) 111ص :تا ، بيب شيرازي( �. …العالمين
الحمد الله الذي قد اطرز ذاتيات الحمديات باطراز طـرز طـراز طرازيتـه و اشـرق     

   .)187صهمان، ( …كينونيات الذاتيات باشراق شوراق شرق شراقيته
  : سازي كند محمد شيرازي سعي داشت با الگوگيري از متون موزون پيشينيان، آيه علي

الـك تسـجدون رب المشـارق و المغـارب رب     و لستصعدن بـاالله الـي االله ثـم هن   
 215ص: تا ، بيب شيرازي( …الشراقيون رب المشارق و المغارب رب البراقيون

- 217(.  

  سازي تشابه در موزون نويسي و آيه. 2ـ3

هـاي انحرافـي پـيش از او     در آثار جريـان  ،محمد شيرازي نگاري علي نويسي و آيه موزون

  :شود ها اشاره مي مشعشعيه ريشه دارد كه به برخي از آن و همچون دروزيه، حروفيه، نقطويه

  پسيخانيه. 1 ـ2 ـ3

  : نويسد مي ،نويسي در كتاب ميزان محمود پسيخاني با تأكيد بر موزون
ثـم  . الحمد الله الذي اظهر نفسه صفياً وفياً كوكبياً طينيـاً إلهيـاً اديميـاً بنويـاً اوليـاً     

عربيـاً فرقانيـاً للهيـاً ماءيـاً واسـطياً اميـا       اوضح نفسه في نفسه من نفسه صـوفياً  
پرهيزگـار، تابسـتان   : ك.و ر 234 - 233ص، 2ج : 1362اسـفنديار،  ( .…قمريا

   .)141 - 140ص: 1394

  مشعشعيه. 2ـ2ـ3

كنـد   سـازي مـي   محمد بن فلاح از جمله كساني است كه به معارضه با قرآن برخاسته و آيه

  : نگاري وي اين گونه است نويسي و آيه موزون). 61ص: 1378و همان،  36ص: 1364كسروي،(
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بسم االله الرحمن الرحيم صـدق االله العظـيم، المنـان الحلـيم، الغفـور الـديان مبـدل        
و مغفره و احسانا، لا الـه الا هـو الـرؤف الحنـان و الارض وضـعها       واًفالسيئات ع

حـان فبـاي آلاء   للانام، فيها فاكهة و النخل ذات الاكمام و الحب ذو العصف و الري
ربكما تكذبان، الرحمن الرحيم، واسع المغفرة عن المذنب الجـان رب المشـرقين و   

  .)290ص: 1380الشيبي، (رب المغربين، فباي آلاء ربكما تكذبان 

  آميختگي فارسي و عربي. 3ـ3

و آثـار عربـي خـود را بـه      واژگان عربي به كار بـرده محمد شيرازي در متون فارسي،  علي

در (وي در بيان فارسي از الفـاظ و جمـلات فارسـي غيرمعمـول     . رسي آغشته استكلمات فا

  : استفاده كرده است) ادبيات فارسي
و او  لمـن يـدل عليـه   كه خداوند عالم كل شي را خلـق فرمـوده    ملخص اين باب آن

كل شيء بـه او   .بوده و هست يزل و لايزال مدل علي االله لماست مرآت حقيقت كه 

ما او است و  باالله و كل شيء قائم بهاو است قائم به نفس خود  .ودش خلق شده و مي

او ملك او هسـتند بـه    يشيء من شيء الا به و لذا انه احق من كل شيء و ما سواي

از نفـس كـل    احق از كل شي بكل شـيء را و او است  تميلك ذات اقدس كل شيء

بـه يـك    ،ايـد ثمره اين علم آن است اگر نقطه حقيقت كل شـيء را عطـا فرم   .شيء

چه محض حكم باشـد؛ مـثلاً اگـر     ،چه فعليت به هم رساند ،شيء احق بوده و هست

فرمود، احق بود از مـلاك او بـه    را تصرف مي قبل كل ما علي الارضرسول خدا در 

. …امـر و   گويند له الخلـق و لا  او و اين بوده تملك خداوند كل شيء را كه كل مي

  .)75 - 73: ص :تا ، بيج شيرازي(

  : نويسد وي در كتاب بيان عربي نيز گاه فارسي مي 
فرمايـد   هر زمان خداوند جل و عز كتاب و حجتي از براي خلق مقدر فرموده و مي در

از بعثت محمد رسول االله، كتاب را بيان و حجت را ذات حروف سبع  1270و در سنه 

  .)3ص :تا ، بيد شيرازي(قرار داده 

بـه شـكل عربـي بـه كـار      ) اي حروف گ، ژ، پ، چ هسـتند كه دار(گاه واژگان فارسي را 

  : كه اين حروف در الفباي لغت عرب وجود ندارد گيرد، در حالي مي
فان الرزق ينزل علـي مـن    چاپاًانتم اذا استطعتم كل آثار النقطه تملكون و لو كان 
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  .)43 - 42صهمان، ( …يملكه مثل الغيث 
  : او در جاي ديگر آورده است 

فان ذلك ما يحبه االله و جعله باب نفسه للخطـوط لعلكـم    الشكسته خطو لتعلمن 
   .)26صهمان، (تكتبون 

توان در آثار مـدعيان پيشـين، از    ميرا گونه از نگارش ميان مدعيان بابيت و مهدويت  اين

او ادعاي مهدويت خود را با تركيب جملات عربـي و  . االله استرآبادي حروفي يافت جمله فضل

اي فارسي بـه   كند و با جمله وي ادعاي خود را با جملاتي عربي آغاز مي. كند فارسي بيان مي

  : برد پايان مي
بسم االله الرحمن الرحيم، اني رأيت احد عشر وجوداً و نفساً شريفاً و من دوازدهـم  

 - 141ص: 1394پرهيزگـار، تابسـتان   : ك.ر و 224ص: 1380الشيبي، (ايشان 
142(.  

  محمد شيرازي يت عليبابيت و مهدو هاي نقد ادعا

و واسطه ميان امام و مـردم   4محمد شيرازي نخست خود را باب مهدي موعود  علي. 1

پيش از وفات علـي   4خواند؛ ليكن اين ادعا بر اساس توقيع شريفي كه از سوي امام زمان 

زيرا آن حضرت هر كس را كـه پـيش از    ؛شود بن محمد سمري صادر شده است، تكذيب مي

فمـن ادعـي   �: خواند مي يكذاب و مفتر ؛ي و صيحه آسماني ادعاي مشاهده كندخروج سفيان
  .)478ص، 2ج : 1403طبرسي، ( �المشاهده قبل خروج السفياني و الصيحة فهو كذاب مفتر

كه نام پدر بزرگوارشان امام حسن  است 7فرزند نهم امام حسين  4مهدي موعود . 2

  .پدرش ميرزا رضا استاست، نه علي محمد شيرازي كه نام  7عسكري

اعتراف كرده و خـود   4به وجود مهدي موعود  ،محمد شيرازي در موارد بسياري علي. 3

شناسانده است كه در بخـش ادعاهـاي    �باب�را تنها واسطه ميان آن حضرت با مردم، يعني 

  .ها اشاره شد هايي از آن بابيت به نمونه

محمـد شـيرازي را بـاب امـام      علي ،هاي خود همچنين گذشت كه عباس افندي در نوشته

محمد شيرازي، از وجود مهدي موعود  هاي علي كند و در گزارش اعتراف معرفي مي 4زمان 

محمـد شـيرازي    بر اساس اعترافات موجـود، علـي  . نويسد و انتظار ظهور آن حضرت مي 4

  .مهدي موجود و منجي موعود شيعيان نيست
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 ـ�و  �حجت بن الحسـن �بير برخي نويسندگان بهائي بر آنند كه تعا موجـود در   �االله تبقي

محمـد از   محمد شيرازي را به حسين علي نوري برگردانده و بگويند مـراد علـي   اعترافات علي

 آثـار  تـرين  بزرگ كه كتاب اولين باب در حضرت�: اين تعابير شخص حسين علي نوري است

 �…فـديت  قـد  اللّه بقية يا:  فرمود چنين به حضرت بهاءاللهّ راجع است به شمار حضرت آن

محمـد   ولي اين تأويل و تحريفـات باطـل اسـت، زيـرا علـي      ؛)12ص: 1991اشراق خاوري، (

هي است، بايد به زبان قوم سخن بگويد و در زبان شيعيان، مراد ب الاصشيرازي كه مدعي من

يعنـي   ،7جز فرزند امام حسن عسـكري نيست كسي  �االله تبقي�و  �حجت بن الحسن�از 

 .دوازدهمين امام شيعيان

  . از ادعاي ذكريت و بابيت فراتر نرفته بود ،ق1264تا  1260محمد شيرازي از سال  علي. 4

فرستاد، از آنان خواست كه اسم و رسم او را براي  كه حروف حي را براي تبليغ مي او هنگامي

  : معرفي كنند �باب موعود�كسي آشكار نسازند و او را تنها 
دليلش قاطع اسـت و برهـانش    ؛باب موعود ظاهر شده يد كهيغ فقط بگودر حين تبلي

جميع انبيا و رسل مؤمن است و هر كه او را ه مؤمن شود ب اوه متين و كامل هر كه ب

  .)76ص: 1991اشراق خاوري، ( انكار جميع پرداخته استه ب ،انكار نمايد

و مهـدويت خـود را در   ق بود كه ادعاي قائميت 1264وي نخستين مرتبه در شعبان سال 

و در ميـان  ) 299 - 286ص: 1987فيضـي،   و 99ص: 1992افنـدي،  (تبريز آشـكار سـاخت   

جـاني  ( �باشـيد  باشد كـه منتظـر آن مـي    منم آن كسي كه هزار سال مي�: علماي تبريز گفت

  : نويسد هاي خود مي آيتي در گزارش ،رو از اين .)135ص: 1910كاشاني، 
هـاي   در سـال (قلعه طبرسي مازندران و شورش زنجان  محمد در شورش مريدان علي

محمـد   گزاردند و از بابيت علـي  زدند و نماز مي از مسلماني دم مي) ق1267 - 1264

   .)195و  163ص: 1342آيتي، (كردند  شيرازي جانبداري مي

فيضـي،  ( انـد  خوانـده  �بـاب �محمد شـيرازي را   هميشه علي ،بابيان ديروز و بهائيان امروز

بـر ايـن    .)1995محمـد حسـيني،   (انـد   و با اين عنوان برايش كتاب نوشـته  ؛)142ص: 1987

  .شود او در ميان پيروان خود نيز به عنوان مهدي موعود شناخته نشده و نمي ،اساس

است كه مردم را به كتـاب   دين اسلام پاسدار و پيشوا دوازهمين مهدي موجود موعود،. 5

اي بـراي   هي جديـدي كـه ديـن تـازه    د؛ نه نبي و رسول الاخوان قرآن و شريعت اسلام فرامي
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  : پيروانش به ارمغان آورد
منْ القَْائي ملْدو همي اسماس و ُتهْي كنُيتْكنُي و ُلهائي شَملائشَم و ُنَّتهي  سـنَّتس  ـيمقي 
لىَ النَّاسي علَّتم ي وتشَريِع و موهعدتَ إلِىَ يي ابِكبزَّ رع ل  و1395صدوق، (ج :

  .)411ص، 2ج 
كند كه اولشان علي  ائمه پس از خود را دوازده تن معرفي مي 6 زيرا پيامبر خاتم 

و ايشـان خلفـاي پيـامبر خـاتم      ؛4 و آخرشان قائم موعوداست  7 طالب بن ابي

  : ايشان و حجج خداي سبحان بر امت آن حضرت هستند يو اوصيا 6

مَي ةُالْأئدعشَرَ اثنَْا بع ملُهَأو يلنُ عـبٍ  أَبِـي  بطَال و  مُـرهآخ  مالقَْـائ  ـمي  هخلُفََـائ و 
 لَهـم  الْمنْكـرُ  و مـؤْمنٌ  بِهِم الْمقرُّ بعدي أُمتي علىَ اللَّه حجج و أوَليائي و أوَصيائي

  . )59ص، 1ج : 1378، انهم( �كَافرٌ
را دوازدهمـين خليفـه و    4قائم موعـود  6بر اساس اين روايت، حضرت محمد 

كند و هيچ يـك از يـازده وصـي پـيش از قـائم       وصي خود بر امت اسلام معرفي مي

محمد شـيرازي   اند؛ ولي علي نكردهرا ادعا شارعيت، نبوت يا نسخ اسلام  ،4 موعود

الدين آلوسي  نامه ادعايي به شهابكند و در  پس از ادعاي مهدويت، ادعاي نبوت مي

بلاغـي،  ( �و لقد بعثني االله بمثل ما قد بعث محمد رسـول االله مـن قبـل   �: نويسد مي

  : نويسد وي در بيان عربي نيز مي .)53 - 52ص: 1381

فرمايـد   هر زمان خداوند جل و عز كتاب و حجتي از براي خلق مقدر فرموده و مي در

رسول االله، كتاب را بيان و حجت را ذات حروف سبع  از بعثت محمد 1270و در سنه 

   .)3ص :تا ، بيد شيرازي(قرار داده 

) بيـان (بر اعتبار و حجيت كتاب خود  6اكرماو در اين نوشته، ضمن تأييد نبوت پيامبر 

محمـد   مراد از ذات حروف سبع، خود علي. نامد كند و خود را حجت خدا در زمين مي تأكيد مي

نامش هفـت حـرف دارد و ايـن بـه معنـاي ادعـاي بعثـت و نبـوت اسـت          شيرازي است كه 

   .)58ص: 1392شاهرودي، (

 مـنْ  أَحد أبَا محمد كانَ ماG: محمد شيرازي با آيه خاتميت منافات دارد ادعاي نبوت علي
ُكمرِجال نْ وولَ لكسر اللَّه و َين خاتمِالنَّبيF )ت جاودانگي احكام همچنين با رواي .)40 :احزاب

 يـومِ  إِلَى أبَداً حراَم حراَمه و الْقيامةِ يومِ إِلَى أبَداً حلَالٌ محمد حلَالُ�: اسلام در تناقض است
تواند مهدي  پس او نمي) 58ص، 1ج : 1362كليني، ( � غيَرُه ء يجِي لَا و غيَرُه يكُونُ لَا الْقيامةِ
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  .باشد 6د اسلام و ادامه دهنده راه و پاسدار شريعت پيامبر خاتم و منجي موعو

سال پيش از مرگش با ادعاهاي ذكريت و بابيت  6محمد شيرازي ادعاهاي خود را  علي. 6

عدم فهـم مـردم و    وي. را مدعي شدآغاز كرد و در دو سال پاياني مهدويت، نبوت و الوهيت 

اي براي توجيه تعدد ادعاهـاي پـي در پـي خـود      هجلوگيري از اضطراب و هرج و مرج را بهان

آنـان  . هي نيز توجـه شـود  ساخت؛ ولي لازم است در كنار اين توجيهات، به سيره پيامبران الا

اند، بلكه پيش از عنـوان رسـالت، خـود را بنـده خـدا       تنها از الوهيت و ربوبيت سخن نگفته نه

وزد كه او را پيش از رسـول بـودن، بنـده    آم به پيروان خود نيز مي 6پيامبر خاتم. اند  خوانده

 7بر پايه اين آموزه نبوي است كه امام صادق. �اشهد ان محمداً عبده و رسوله�: خدا بدانند

پـس چگونـه اسـت كـه      .)201ص، 2ج : 1378صدوق، ( �لا ترفعوني فوق حقي�: فرمايد مي

  !رود؟ بان ادعا بالا ميهي گام برداشته و از نردمحمد شيرازي خلاف سيره پيامبران الا علي

بايد پس از ظهور زمـين را از عـدل و داد    4بر اساس روايات اسلامي، مهدي موعود. 7

، 2ج : 1395صـدوق،  ( �جـوراً  و ظلُمْـاً  ملئَـت  كمَـا  عـدلًا  و قسـطاً  الْـأرَض  يملأَُ�: پر سازد

ي، نه تنها عدل و دادي محمد شيرازي و ادعاي مهدويت و ولي پس از پيدايش علي ؛)423ص

فراگير نشد؛ بلكه دو جنگ جهاني رخ داد و ظلم و فساد گسترش يافـت و قتـل و غـارت بـه     

هاي جهان شد؛ همان گونـه كـه در    اخبار رسانه اين رويكرد جهاني جزء مهمحدي رسيد كه 

  .روايات اسلامي وعده آن براي زمان پيش از ظهور داده شده است

گونه كه در روايات اسلامي بيان شده اسـت، نـه    واهد افتاد، همانعلائم ظهور اتفاق خ. 8

سازي كرده است؛ يعني سـيد خراسـاني، از نسـل پيـامبر      محمد شيرازي شبيه گونه كه علي آن

كند، نه كسي كه با عمامه سبز و  و از اهل خراسان است كه با پرچم سياه قيام مي 6خاتم 

كـه مشـكوك   (درباره جزيـرة الخضـرا   . بنامد �راسانيسيد خ�شود و خود را  �سيد� ،تغيير نام

گونه است؛ يعني دليلي وجود ندارد كه اين جزيره را با مازندراني مطابقـت دهـيم    همين) است

  .محمد شيرازي جزيره الخضرا ناميده است كه علي
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  گيري نتيجه

ا، ه ـ شـباهت وجـود  محمد شـيرازي بيـان شـد و     اي كه از ادعاهاي علي بر اساس پيشينه

گـردد كـه    روشـن مـي   ؛ها و اقدامات همسان ميان ادعاهاي وي و مدعيان پيش از او تجانس

 دارايادعاهاي بابيت و مهدويت علي محمد شيرازي نه تنها بـداعت و تـازگي نـدارد، بلكـه     

شيعه است كه پيش از منسوب به هاي باطني و انحرافي  سابقه و الگوسازي شده از آثار جريان

  .هايي اشاره شد به نمونه كه وجود داشتهاو 

هـايي كـه در گفتـار و كـردار      ها و اعترافات موجـود و تنـاقض   همچنين بر اساس گزارش

در ادعاهـاي او بـا اخبـار     موجـود  هـاي  ناسازگارينيز محمد شيرازي و پيروانش هست و  علي

او  ،محمـد شـيرازي تـازه و جديـد بـود      گردد كه حتي اگر ادعاهاي علـي  روشن مي ؛مهدويت

  .توانست منجي موعود و مهدي موجود اسلام باشد نمي
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